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حقوق کودک*

*این متن حاصل سخنان آقای دکتر علی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک و معاون دادگستری، در استودیوی 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است.

توسعه شایستگی های حرفه ای



مقدمه

کـودکان شـریف‌ترین، ظریف‌تریـن و پاک‌تریـن موجـودات جامعـه هسـتند. کـودکان بـه افراد 
زیـر 18 سـال گفتـه می‌شـود که دو دسـته هسـتند؛ یا طفل هسـتند یـا نوجوان. اطفـال هنوز 

بـه سـن بلـوغ نرسـیده‌اند و نوجوانـان بین سـن بلوغ تا سـن 18 سـال قـرار دارند.

در ایـن بخـش، در مـورد حقـوق اطفـال، یعنی کـودکان زیـر هفت‌سـال، مطالبی ارائـه خواهد 
شـد. در کودکسـتان‌ها غالبـاً بـا اطفالـی سـر و کار داریـم کـه نوعـی زندگـی عـادی را پشـت 
سـر می‌گذارنـد؛ یعنـی خانـواده دوسـتدار آن‌هاسـت و همین‌طـور در فضـای زندگـی عـادی و 
معمولـی، از نظـر اقتصـادی و اجتماعـی، حضـور دارنـد. گاهی هم بـا کودکانی سـر و کار داریم 
کـه ممکـن اسـت در معـرض خطر یـا بزه‌دیده باشـند. در معرض خطـر یعنی موقعیتـی که اگر 

مداخلـه نشـود، فرد دچار مشـکل شـود.

در مـواد  و  قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانان که در سـال 1399 ابلاغ شـد، می‌توان تعریف 
طفـل در معـرض خطـر و طفل در معرض خطر شـدید و قریب‌الوقوع را مشـاهده کـرد. در مادة 
2 و3 ایـن قانـون، ایـن کـودکان در 14 دسـته دسـته‌بندی شـده‌اند‌. مطالبی کـه در این بخش 
بیـان می‌شـوند، بـه نحـوی به هـر دو دسـته‌ای ناظرند کـه در کودکسـتان‌ها امـکان مواجهه با 

آن‌هـا وجود دارد.

اسـنادی کـه در خصـوص حقـوق کـودکان صحبـت می‌کننـد، یـا قوانیـن داخلـی هسـتند یـا 
اسـناد فرادسـتی. در داخل کشـور در خصوص حقوق کودکان و شـقوق آن‌ها قوانین و مقررات 
زیـادی وجـود دارنـد. »قانـون مدنـی« یکـی از قدیمی‌تریـن قوانین ماسـت که در سـال 1307 
اولیـن کتـاب آن تصویب شـد. این قانـون در مقررات متعـدد به حقوق کودکان پرداخته اسـت. 
عالوه بـر آن، اسـناد داخلـی ما در حقـوق کودک عبارت‌انـد از: »قانـون حمایـت از خانواده در 
سـال 1391؛ قانـون حمایـت از کـودکان بی‌سرپرسـت و بدسرپرسـت در سـال 1391؛ قانـون 
حمایـت از اطفـال و نوجوانـان در سـال 1399؛ منشـور حقـوق شـهروندی در سـال 1395؛ 
کنوانسـیون حقوق کودک که کشـور ما در سـال 1372 به آن پیوسـته اسـت. پروتکل الحاقی 
ایـن کنوانسـیون نیـز در خصوص منع فروش، فحشـا و هرزه‌نـگاری کودکان اسـت )که در واقع 

سـند مکمـل آن اسـت( و ما در سـال 1386 به آن‌ پیوسـتیم.

حجـم ایـن قوانیـن زیاد اسـت. شـاید حـدود 1200 صفحـه قوانین و مقـررات در حـوزة حقوق 
کـودکان وجـود دارد. در اینجـا به‌صـورت مختصـر بـه 12 حق اشـاره می‌شـود:
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برابری کودکان و منع تبعیض بین آن‌ها
حق اول
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کـودکان از جهـات گوناگـون بایـد به‌صـورت برابـر نگریسـته شـوند؛ از نظـر جنسـی، از نظـر 
قومیتـی، از نظـر خاسـتگاه اجتماعـی، از نظر ظاهر فیزیکـی، از نظر تابعیـت و از نظر مذهب. از 
هـر نظـری کـودکان بـا هم برابـر هسـتند. بنابراین، رفتـار و اقدام مدیـران و مربیـان در محیط 
آموزشـی به‌هیچ‌وجـه نبایـد به‌گونـه‌ای باشـد کـه کـودک احسـاس کنـد در تبعیض بـا کودک 
دیگـر قـرار دارد. حتـی توانمندی‌هـا و قابلیت‌هـای کـودکان هـم نبایـد منجـر به این شـود که 
کـودک احسـاس تبعیـض کنـد. گاهی رفتاری بسـیار سـاده ممکن اسـت حس تبعیض بسـیار 

بـدی را بـه کودک القـا کند.

یادمـان باشـد، کـودکان بسـیار ظریف هسـتند و هرگونـه تبعیـض، حتی کوچـک، را هم حس 
می‌کننـد. در اینجـا بایـد به دو سـه‌ دسـته کـودکان به‌طـور خاص اشـاره کنیم: یکـی کودکانی 
کـه پناهنـده یـا آواره هسـتند. کـودکان آواره بـه خاطر شـرایط محیطـی مانند سـیل و زلزله و 
بلایـای طبیعـی، ناگزیـر بـه ترک منـزل خودشـان می‌شـوند. کـودکان پناهنده هم بـه دلایلی 
نمی‌تواننـد در کشـور خودشـان زندگـی سـالم داشـته باشـند و بـه کشـور مـا می‌آینـد؛ مثـل 
کودکانـی کـه از افغانسـتان بـه ایران آمده‌انـد. این کـودکان نباید هیچ‌گونه حس منفی نسـبت 
بـه ایـن موضوع داشـته باشـند. کـودکان اقلیت‌ها، چـه اقلیت‌های قومـی، زبانی و چـه مذهبی، 
بـه همیـن نحـو. کودکانـی کـه دچار ناتوانـی هسـتند و گاه به آن‌هـا معلول گفته می‌شـود. این 
کـودکان بایـد طـوری در محیـط حمایت‌های خـاص خود را دریافـت کنند که احسـاس نکنند 

بـه چشـم ترحـم به آن‌هـا نگاه می‌شـود.

البتـه مشـخص اسـت، حمایت اضافی نیز خـودش نوعی تبعیض اسـت. تبعیض دو گونه اسـت: 
تبعیـض روا و تبعیـض نـاروا. تبعیـض نـاروا آن اسـت کـه به کـودکانِ در شـرایط برابـر تبعیض 
کنیـد. امـا تبعیـض روا آن اسـت کـه بـه خاطر موقعیت سـخت یـک کـودک، از او حمایت‌های 

لازم را انجـام دهیـد. ایـن تبعیـض بد نیسـت و بـه آن حمایـت می‌گوییم.
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کـودکان حـق دارنـد بـا خانواده باشـند و نبایـد از خانـواده جدا باشـند. طبیعی اسـت، هر کودک 
بـا پـدر و مـادر یـا گاهـی در صـورت فـوت یا متارکـة والدیـن، با یکـی از آن‌هـا زندگـی می‌کند. 
ایـن موضـوع بایـد موردتوجـه باشـد کـه در کودکسـتان با ایـن کـودکان به‌گونه‌ای برخورد شـود 
کـه کاماًل حـس داشـتن خانواده را داشـته باشـند و چنانچه با یک والد هسـتند، شـرایط آن والد 

خـاص در نظر گرفته شـود. 

زندگی با خانواده
حق دوم
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و  دارنـد  اختلافاتـی  هـم  بـا  والدیـن  گاهـی 
متأسـفانه ایـن کـودکان هسـتند کـه درگیـر 
به‌عنـوان  می‌شـوند.  آن‌هـا  بیـن  مناقشـات 
مدیـر یا مؤسـس یـا مراقـب کودکسـتان، باید 
حواسـمان به این باشـد کـه بدانیم کـودک را 
بـه چـه کسـی تحویـل بدهیـم و چـه کسـی 
دنبـال کـودک می‌آیـد تـا محیط آموزشـی ما 

عرصـة درگیـری والدیـن نشـود.

 از سـوی دیگـر، گاهـی کـودکان پـدر و مادر 
ندارنـد و بـا پدربـزرگ، مادربـزرگ یـا عمه و 
دایـی یـا شـخص دیگـری زندگـی می‌کننـد. 
در ایـن مـوارد بایـد مراقبت شـود اگر کودک 
سـازمان  همـکاری  بـا  اسـت،  بی‌سرپرسـت 
بهزیسـتی یا معرفی او بـه دفترهای حمایتی، 
بـرای او خانـوادة جایگزیـن در نظـر گرفتـه 
شـود. گاهی اوقـات هم کودکان بدسرپرسـت 
شـرایط  نمی‌توانـد  خانـواده  یعنـی  هسـتند. 
مناسـبی بـرای آن‌هـا فراهـم کند. ایـن‌ افراد 
یـا سـوء رفتـار دارنـد یـا نسـبت به کـودکان 
مـوارد،  ایـن  در  سـهل‌انگارند.  و  بی‌توجـه 
برخـی  ارائـة  و  بـا خانـواده  گاهـی صحبـت 
تذکـرات راهگشاسـت. گاهـی هـم کـه اوضاع 
بدتـر از ایـن اسـت، طبـق قوانیـن و مقررات، 
مکلف هسـتیم موضـوع را به اطالع نهادهای 
حمایتـی ماننـد بهزیسـتی و آموزش‌وپرورش 

برسـانیم تـا تصمیـم لازم را بگیرنـد.
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سالمت  جسـمی،  سالمت  شـامل  سالمت 
بایـد  اسـت.  اجتماعـی  سالمت  و  روحی‌روانـی 
مراقبـت کنیـم کـودک در تمـام ایـن حوزه‌هـای 
یکپارچـه  و  متـوازن  به‌صـورت  کاماًل  سالمت 
رشـد کند. رشـد نامتـوازن یعنی کـودک مثلًا در 

داشتن سلامت
حق سوم
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سالمت اجتماعی رشـد بیشـتری داشـته باشـد، اما سالمت جسـمی یا روحی خوبی نداشـته 
باشـد. در ایـن صـورت کـودک دچار آشـفتگی و پریشـانی خواهد شـد که این ممکن اسـت در 
آینـده تأثیـرات بسـیار بـدی بـر وضعیـت او بگـذارد. بنابراین، رشـد کـودک در همة سـاحت‌ها 

بایـد متـوازن باشـد و از ایـن سالمت مراقبـت شـود.

حـق تغذیـه کـه از جملـه زیرمجموعه‌هـای حـق سالمت اسـت، بحث بسـیار مهمی اسـت. در 
محیـط آموزشـی، نه‌تنهـا نبایـد اجازه دهیم سـوءتغذیه یـا تغذیة بـد رواج پیدا کنـد، بلکه باید 

کـودکان را بـه سـمت تغذیة مفید و مناسـب هدایـت کنیم.

از نظـر روحـی و روانی، در کودکسـتان باید شـرایط خـوب و آرام‌بخش در انتظار کودک باشـد. 
گاهـی محیـط کودک‌مدارانـه نیسـت. یعنـی فضـای آنجـا کودک‌مدارانـه نیسـت یـا فرایندها و 

روندهـا، و آداب ‌و رسـوم تربیتـی چنـدان کودک‌مدارانه نیسـتند.

ایـن رویه‌هـا سالمت روحـی کـودک را بـه هـم می‌ریزنـد. وظیفة مـا تربیت کـودک اسـت. این 
تربیـت بایـد بـا روحیات کودک متناسـب باشـد. گاهـی اوقات باید بـرای ارزیابی سالمت کودک 
برنامه‌هایی داشـته باشـیم و با روش‌های علمی مناسـب آن‌ها را پیگیری کنیم تا مشـخص شـود 
آیـا سالمت کـودک در محیط خانواده یا محیط کودکسـتان تأمین می‌شـود یا خیـر. اگر متوجه 
شـدیم کودکـی دچـار مشـکل اسـت، مثاًل ظاهـر او نشـان می‌دهـد از نظر سالمت جسـمی یا 
تغذیـه‌ای در خانـه مشـکل دارد، یـا نحـوة صحبـت‌ و ادبیات به‌کاررفتـه در زبان او نشـان می‌دهد 
ایـن کـودک در خانـواده دچار مشـکل اسـت، باید تالش کنیم در وهلـة اول خودمـان با صحبت 

و مشـاوره، و سـپس بـا کمک نهادهای حامی، مشـکل را برطـرف کنیم.

گاهی کودکانی که در خیابان 
هستند، از نظر اجتماعی بسیار 
پیشرفت کرده‌اند، ولی از نظر 
روحی‌روانی پیشرفت خوبی 

ندارند و برخوردهای آن‌ها گاهی 
مثل افراد سی‌ساله است. این 

خودش باعث می‌شود نسبت به 
این کودکان ظلم مضاعف شود.
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بی‌توجهـی،  رفتـار،  سـوء  بهره‌کشـی،  هسـتند؛  کـودکان  کمیـن  در  متعـددی  آزارهـای 
سـهل‌انگاری و امثـال این‌هـا. وظیفـة مـا ایـن اسـت کـه در همـة محیط‌هـا از کـودک حمایت 
کنیـم. تعریف‌هایـی از ایـن مـوارد در قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان سـال 1399 ارائـه 
شـده اسـت. بـرای اطالع بیشـتر می‌توانیـد بـه آن مراجعـه کنیـد. نکتـة مهـم ایـن اسـت که 
اگـر بـا کودکـی مواجـه شـدید که بـه حمایت نیـاز داشـت، بایـد از طریـق نهادهـای حمایتی 
اقـدام کنیـد. در عیـن حـال، در محیط کودکسـتان بایـد جلوی هرگونـه رفتار آسیب‌رسـان به 

کـودک را بگیریـد.

برخورداری از حمایت
در برابر آسیب‌ها و آزارها

حق چهارم
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هویـت یعنـی چیـزی کـه هـم انسـان را بـه یـک جمـع بزرگ‌تـر پیونـد می‌دهـد و هـم باعث 
جدایـی او از جامعـه می‌شـود؛ یعنـی هویـت هـم امـکان تفکیـک کـودک از جامعـه را ایجـاد 
می‌کنـد و هـم بـه اشـتراک او با جامعـه می‌انجامد. کودک حـق دارد بداند در کجا متولد شـده 
اسـت، حـق دارد نـام و نام خانوادگی مناسـبی داشـته باشـد و القـاب زننده در مـوردش به کار 
نرونـد.  همچنیـن حـق دارد تابعیت داشـته باشـد. این‌ها معمـولاً به‌عنوان حقـوق اصلی هویت 
شـناخته می‌شـوند. یـک حـق دیگر هـم داریم و آن حق داشـتن هویـت فردی اسـت. کودکان 

داشتن هویت
حق پنجم
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حق دارند متفاوت باشـند، شـخصیت خاص خود را داشـته باشـند و طبق آداب زمان خودشـان 
تعلیـم و تربیـت شـوند. بنابرایـن، نبایـد آنچـه را خودمـان مایل هسـتیم به آن‌ها القـا کنیم. 

کـودکان بایـد اسـناد هویتی و اسـناد تابعیتی داشـته باشـند. گاهی کـودکان به دلایلی اسـناد 
هویتـی ندارنـد. یعنـی یـا بـرای آن‌هـا اخذ نشـده یا داشـته‌اند ولـی از بیـن رفته اسـت. اطلاع 
از ایـن مـورد به بررسـی نامحسـوس نیاز دارد. اگـر کودکی اسـناد هویتی نداشـت و به‌اصطلاح 

جـزو کـودکان نامرئـی و بی‌هویت محسـوب می‌شـد، کمـک کنیم هویـت لازم را دارا شـود.
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قسـمتی از آمـوزش بـر این مبتنی اسـت که کـودکان بایـد دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسـطة 
اول و متوسـطة دوم را به رایگان بگذرانند. قسـمت دوم هم حق آن‌ها بر محتوای آموزشـی اسـت. 
محتـوای آموزشـی بایـد از یک‌طـرف بـه شایسـتگی‌ها، اسـتعدادها، توانمندی‌هـا و ظرفیت‌هـای 
ذاتـی کـودک توجه داشـته باشـد کـه خداوند به او ارزانی داشـته و از سـوی دیگر بایـد از کودک 
شـهروندی خوب و مسـئولیت‌پذیر بسـازد؛ شـهروندی که مسـئولیت‌پذیر اسـت، حقـوق خودش 
را می‌دانـد، بـه فرهنگ‌هـا، تفاوت‌هـا و مسـائل اجتماعـی و قانون‌هـای اجتماعـی و روال‌هـا و 

هنجارهـای اجتماعـی احترام می‌گـذارد و ارزش‌هـای اجتماعـی را درک می‌کند.

 اگـر کـودک از اتبـاع یـا اقلیت‌هاسـت، آموزش‌هـا بایـد به‌گونـه‌ای بـه وی ارائـه شـوند کـه موجب 
ازخودبیگانگی فرهنگی وی نشـوند. در عین حال او را از جامعة مهمان‌پذیر هم جدا نکنند. از سـوی 

دیگـر، محتـوای آموزشـی نبایـد آزاردهنده، آشفته‌سـاز یا تحریک‌کننـدة کودک و نوجوان باشـد.

برخورداری از آموزش
حق ششم
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ایـن حـق به‌اصطالح حـق کـودکان بر مشـارکت اسـت. کـودکان حق دارنـد در امـوری که بر 
آن‌هـا تأثیـر می‌گذارد، مشـارکت کننـد؛ حتی مشـارکت در مدیریت کودکسـتان. کـودکان از 
سه‌سـالگی بـه بعـد حـق دارند در مسـائل خودشـان اشـتراک نظر داشـته باشـند و مسـائل را 
مطـرح کننـد. طبیعـی اسـت که آن‌هـا زبـان و روش‌هـای متفاوتی برای بیـان دارنـد؛ گاهی با 
بـازی حرفشـان را مطـرح می‌کننـد، گاهی با سـکوت، و گاهی بـا تمرین و شـعر و امثال این‌ها. 

مشـارکت کـودکان به همـة روش‌ها باید امکان‌پذیر باشـد. مشـارکت باید کاملًا واقعی باشـد 
و تصنعـی نباشـد. اگـر کـودک درگیـر یـک موضـوع می‌شـود، به‌طـور جدی بـه حرف‌هایش 

در  کـودک  حضـور  زمـان  کنیـم.  توجـه 
کودکسـتان زمـان بسـیار مناسـبی اسـت 
بـرای تمریـن کـودک در مشـارکت‌کردن.

شنیده‌شدن
حق هفتم
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رعایت مصالح یا منافع عالی کودک
حق هشتم

مصلحـت کـودکان بایـد رعایت 
شـود. ایـن رفتـار نوعـی خـرد 
عملـی بـرای کسـانی اسـت که 
بـا کودک سـروکار دارنـد. آن‌ها 
بایـد بداننـد در چـه موقعیتـی 
چـه اقدامـی را دربـارة کـودکان 
انجـام دهند. مصلحـت کودکان 
دو بعـد دارد: در بعـد اول، کاری 
بـه ضرر کـودکان انجـام ندهیم. 
بعـد دوم این اسـت کـه بهترین 
کارهـای ممکـن را در خصـوص 
رشـد و پرورش شـخصیت آن‌ها 
انجـام دهیـم و انتخاب‌هـای مـا 

باشـند. حکیمانه 
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داشتن آزادی بیان و تفکر
حق نهم

کـودکان بایـد امـکان بیان نظرات و افکار خود را داشـته باشـند و آن چیزی را که 
می‌خواهنـد، بـه اشـتراک بگذارند؛ اعـم از دغدغه‌ها و احساساتشـان، تفکراتشـان، 
بـه  بایـد مطـرح شـوند.  ایده‌هایشـان و تمـام مسـائلی کـه احسـاس می‌کننـد 
همیـن دلیـل، آن‌هـا بایـد حـق دیگری هم داشـته باشـند و آن حق دسترسـی به 
اطلاعـات اسـت. بـرای اینکـه ذهن کودکان پـرورش پیدا کنـد، آن‌ها بایـد بتوانند 
بـه روش‌هـای متفـاوت اطلاعـات موردنیازشـان را بـه دسـت آورند. طبیعی اسـت 
کـه ایـن اطلاعـات نباید بـرای کودکان مضر باشـند. بایـد مراقـب اطلاعاتی که در 

فضـای مجـازی یـا در فضـای واقعی بـرای کودکان ضـرر دارند، باشـیم.
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کـودکان بایـد یـاد بگیرنـد بـا هـم کار گروهـی انجـام دهنـد و بـرای ارزش‌ها و 
اهـداف بالاتـر اشـتراک مسـاعی داشـته باشـند. آن‌ها حـق دارند به هـر گروهی 
کـه می‌خواهنـد بپیوندنـد. تنهـا نکتـه ایـن اسـت کـه ایـن گـروه آسیب‌رسـان 
نباشـد؛ چـه بـه اعضایـش و چـه بـه دیگـران. گاهـی اوقـات برخـی کـودکان در 
چنیـن  ایجـاد  می‌کننـد.  ایجـاد  قلدرمآبانـه  گروه‌هایـی  آموزشـی  محیط‌هـای 
گروه‌هایـی ممنـوع اسـت. کـودکان نباید درگیـر ایـن گروه‌ها شـوند. همین‌طور 

نبایـد اجـازه داد ایـن گروه‌هـا بـه سـایر کـودکان ضعیف‌تـر آزار برسـانند.

ورود به تجمعات
حق دهم

18



حریـم خصوصـی کودکان، در تمـام محیط‌ها، اعم از محیط مجـازی، محیط‌های 
مربـوط بـه نوشـتارهای شـخصی آن‌هـا و همین‌طـور فضـای زندگـی، باید حفظ 
شـود. در کودکسـتان‌ها یـا سـایر محیط‌هـای آموزشـی یـا محیط‌هـای عمومـی 
نبایـد از کـودک اطلاعاتـی در خصـوص خانواده‌اش یا مسـائل دیگر گرفته شـود. 
گاهـی در خالل بازی‌هـا یـا فعالیت‌هـای دیگـر اطلاعاتـی از کـودک گرفتـه 
می‌شـوند کـه شـخصی و حریـم خصوصـی او و خانـواده‌اش محسـوب می‌شـوند. 
گاهـی حتـی کـودکان نسـبت بـه ایـن قضیـه ورود می‌کننـد و در صحبت‌هـای 
خصوصی‌شـان مطالبـی را مطـرح می‌کننـد کـه نقـض حریـم خصوصـی اسـت. 
بایـد نسـبت بـه ایـن مـوارد حسـاس بـود و جلـوی آن را گرفـت. گاهـی هـم 
کـودک برخـی نوشـته‌های بزرگ‌ترهـا را کـه در آن‌هـا اطلاعـات خاصی هسـت 
یـا فیلم‌هـای خصوصـی را، به اشـتباه به کودکسـتان یا مدرسـه می‌بـرد. باید در 
خصـوص ایـن مـوارد بـه کـودکان و خانواده‌هـا تذکـر داد و کاملًا هشـیار بود که 

ایـن اطلاعـات  در اختیـار افـراد دیگر قـرار نگیرند.

حفظ حریم خصوصی 
حق یازدهم
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شـاید مهم‌تریـن حـق در ایـن دورة سـنی، حـق داشـتن تفریـح، بـازی، شـادی و 
کارهـای فرهنگـی و هنـری باشـد. آن حقـوق دیگـر بایـد از مجـرای ایـن حق در 
اختیـار کـودکان قـرار بگیرند. کودک بایـد ارزش‌های خوب و پندارهـا و رفتارهای 
خـوب را از طریـق تفریـح و آمـوزش یـاد بگیـرد. بنابرایـن، در ایـن خصوص دقت 

شـود که بتوان بسـیاری از مسـائل را از طریق 
بازی‌سـازی بـه کودک آمـوزش داد.

داشتن تفریح 
حق دوازدهم
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